
 

 !دشمن در خانه ماست
 

 
چه آنهايی که قرار است تعويض شوند و چه آنهايی که قرار است تعويض                   :  اين روزها همه حرف از اتحاد می زنند          

! ولی شرايط برای هر دو طرف به درجه ای از حساسيت رسيده که بروز انشقاق ها را نيز ناگزير می سازد                                !  کنند
ی توان به مفهوم پالايش دريافت و يا به عنوان مشخص شدن خط و خطوط در                  آن را م  .  انشقاق اما همواره منفی نيست    

آنچه اخيرا در سخنان سردمداران رژيم بازتاب می يابد و آنچه در مطالبات و مواضع طيف متنوع                                   .  نظر گرفت  
اسيت شرايط حس. اپوزيسيون مطرح می شود، تا چندی پيش يا اصلا وجود نداشت، يا در هاله ای از ابهام فرو رفته بود  

فروپاشی .  کنونی است که پرده های وهم را از برابر چشمان به کنار می زند و زبان ها را به کلام صريح می گشايد                            
تعداد هشدارها با شتاب گرفتن       .  هر رژيمی با هشدارنامه های کسانی که خود را دلسوز آن می دانند آغاز می شود                         

رژيمی که تاريخ . فزوده گردد، دومی نيز به همان اندازه افزايش می يابد        هر چه بر اولی ا    .  فروپاشی نسبت مستقيم دارد   
. مصرف آن به پايان رسيده باشد، ممکن است هنوز تا مدتی بر سر کار بماند ولی نهايتا روانه زباله دانی خواهد شد                              

 .آنچه پس از آن خواهد آمد، بس مهم تر است
 

 رهبری و اتحاد
ه اصطلاح اپوزيسيون شناخته می شود، شامل افراد و گروههايی است که يا از آغاز                    نيرويی که در ايران به عنوان ب        

در انقلاب اسلامی مشارکت داشته و برای تشکيل جمهوری اسلامی با خلوص نيت فعاليت کرده اند و آنچه را                                           
دی و جبهه ملی و يا       زمامداران بعدی نمی دانستند به آنها آموختند و جاده را برای آنان صاف کردند مانند نهضت آزا                      

در طول نزديک به بيست و پنج سال عمر جمهوری اسلامی از درون همين گروه ها و در حول و حوش همين                                           
در عين حال موضوع        .  حکومت شکل گرفته اند مانند مجاهدين انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ايران اسلامی                              

تنها پس از تعويض رژيم و به دست آمدن              »  یبدل ساز «از موارديست که در کنار موضوع           »  اپوزيسيون سازی «
در ايران  »  غير خودی «با اين همه از آنجا که هر مخالف          .  اسناد و مدارک لازم قابل بررسی و اظهار نظر دقيق است           

باقی نماند، و از آنجا که امکان فعاليت هر نوع                      »  اپوزيسيون خودی  «به شدت سرکوب شد و جايی جز برای                    
» زلف«ور از يک سو به شدت محدود و از سوی ديگر هنوز دل بسياری از آنان در بند                             اپوزيسيونی در داخل کش    

انقلاب اسلامی و دوم خرداد و غيره است، بار مسئوليتی  که بر دوش اپوزيسيون خارج کشور قرار می گيرد، بس                                
 مذهبی بايد    -ی  در داخل نيز اعم از اصلاح طلب و به اصطلاح مل                »  اپوزيسيون خودی «.  سنگين و با اهميت است      

در شرايطی که مردم به کليت نظام پشت کرده اند، بايد در کنار مردم و در پيشاپيش جنبش                     .  تکليف خود را روشن کند    
 !  تا در آستانه صد سالگی انقلاب مشروطيت طومار رژيم را در هم بپيچد قرار گرفت و نه در پس خيزشی که می رود

ما .  جمهوری خواهان و  مشروطه خواهان     :  ل دو گروه مهم را در بر می گيرد        اپوزيسيون خارج از کشور در مرتبه او      
بر سر اين بحث ابتدايی و تکراری که ممکن است محتوای هر کدام از اين دو شکل نظام سياسی استبداد يا آزادی باشد،  

ضوع به همه پرسی گذاشته اگر قرار باشد آن گونه که ظاهرا همه اپوزيسيون بر سر آن توافق دارند، اين مو. نمی رويم
. شود، بايد شرايطی را فراهم آورد تا عموم مردم بتوانند تا جايی که ممکن است آگاهانه در تصميم گيری شرکت کنند                          

يکی وحدت  .  بد نيست در اينجا به دو نکته ای اشاره کنيم که کفه ترازو را به سود مشروطه خواهان سنگين می کند                             
 .صفوف است و ديگری رهبری

مغزهای « اينجا اين نکته را يادآوری کنيم که عده ای که در خارج کشور نيز می کوشند تا با تحريف مفاهيم به                                    در
و »  مردمسالاری دينی «مانند  »  مشروطه اسلامی «جمهوری اسلامی ياری رسانند، نبايد فراموش کنند که                »  متفکر

ايجاد آشوب  .  ت و تنها بر آشوب فکری می افزايد          واژه ای کاملا بی پايه اس       »  ميهن اسلامی «و يا    »  ايران اسلامی «
جمهوری اسلامی بوده که يکی از راههای         »  مغزهای متفکر «فکری در اپوزيسيون و جامعه همواره يکی از اهداف              

چيزی جز همان مفهوم     »  مشروطه«به اين ترتيب     !  است»  کلمات و ترکيبات تازه    «و ساختن   »  بدل سازی «مؤثر آن    
اين مشروطه رهبری خود را     .  د طلبانه که صد سال است در ذهن ايرانی جای گرفته است، نيست             آزادی خواهانه و تجد   

 . دارد
اين امر ويژه کشورهای جهان     .  هر جنبشی و هر حرکت سياسی، ما را چه خوش بيايد و چه نيايد، نياز به رهبری دارد                  

ياسی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه           در جوامع آزاد نيز اين يا آن حرکت س           .  سوم و يا جوامع نابسامان نيست      
داشتن رهبری بنا   .  بين المللی بدون رهبری اين يا آن حزب که در افراد معينی چهره خود را باز می يابد، ممکن نيست                     

نيست، بلکه رهبر فقط هماهنگ کننده       »  رهبر«بر درک غلطی که از آن وجود دارد، به معنای سرسپردگی به فرامين                 
اگر فردی با اين يا آن عقيده سياسی و يا            .   پراکنده و گرد آوردن آنان به زير يک چتر فراگير است             حرکات و مطالبات  

تعلق به اين يا آن حزب سياسی اين وظيفه را به خوبی انجام دهد، طبيعتا رهبری را تا زمانی که به شرايط لازم پايبند                            
 . باشد، بر عهده خواهد داشت



حال آنکه جنبش ! وطه که صد سال از عمر آن می گذرد، جوانترين رهبری را دارد     نکته جالب اينجاست که جنبش مشر     
جوان جمهوری خواهی که جرقه آن در دهه بيست خورشيدی خاموش گشت تا حدود چهل سال بعد از درون آن هيولای 

عای اين رهبری   جمهوری اسلامی زاده شود، نه تنها از رهبری بی بهره است، بلکه اغلب آنانی که ممکن است خود اد                   
 !  را داشته باشند نه حتا به نسل ميانسال، بلکه به نسل سالخورده تعلق دارند

حال آنکه تعيين    !  در عين حال رهبری مشروطه خواهان بلا منازع است زيرا رضا پهلوی تنها وليعهد موجود است                         
ين دليل که با يک نگاه به امضا های نخست به ا. رهبری در ميان جمهوريخواهان بدون ترديد با نزاع روبرو خواهد شد 

اعلاميه ها و بيانيه های متفاوتی که در داخل و خارج انتشار می يابد، هيچ نامی که شايسته رهبری بلامنازع                                              
سوم !  دوم به اين دليل که خود ايشان يکديگر را به مقام رهبری قبول ندارند               !  جمهوريخواهان باشد، به چشم نمی خورد      

سنت مبارزه   «حتا در ميان گروه ها نيز شکاف هايی به چشم می خورد که با ريشه داشتن در                                   اينکه اين روزها       
در ايران با اتهام و برچسب زنی نيز همراه است، چه برسد در ميان طيف متنوع جمهوريخواهان که انواع و                       »  سياسی

 !اقسام گرايش ها و گروه ها و احزاب سياسی را در بر می گيرد
 

 اعتماد دو جانبه
 مهم ترين نقطه ضعف جمهوری خواهان در برابر مشروطه خواهان اما در اين نکته است که در حالی که طرفداران                         

رژيم هستند، هواداران جمهوری اما عده ای هنوز خواهان اصلاح رژيم و تغيير              »  تعويض«مشروطه يکدست خواهان    
اينجا هدف گروه دوم از جمهوريخواهان بر هدف          در  !  رژيم هستند »  تعويض«گام به گام آن و عده ای ديگر خواهان             

منطقا  اين هدف است که بايد سبب اتحاد شود و نه شکل نظامی که بعدا تعيين می                    !    مشروطه خواهان منطبق می شود    
 ! گردد

شکل نظام  »  انقلاب اسلامی «را منتفی می دانند زيرا معتقدند         »  شکل نظام «البته هستند جمهوری خواهانی که مسئله         
ولی اين عقيده کسانی است که از يک سو          .  تغيير داد و دليلی ندارد که دوباره به آن باز گشت           »  جمهوری«بق را به    سا

هويت سياسی خود را در مبارزه با رژيم سلطنتی به دست آورده اند و اگر قرار باشد دوباره همان شکل از نظام بر                                
و از سوی ديگر آنان اراده گرايانه با            !  ن بر باد می رود      ايران حاکم شود، تمامی هويت و به اصطلاح مبارزات آنا               

وجود ادعاهايشان در مورد دموکراسی، وجود مشروطه خواهان را به عنوان يک نيروی سياسی مؤثر و گرايش بخش                     
حال آنکه در عمل چه از نظر نظام جمهوری اسلامی و چه از نظر                 .  مهمی از مردم را نسبت به آنان ناديده می گيرند           

مهمی به شمار می    »  خطر« مهمی از اپوزيسيون جمهوری خواه، شکل مشروطه نه تنها منتفی نيست، بلکه حتا                    بخش
 !رود

نقطه ضعف ديگر جمهوری خواهان در اين است که در حاليکه مشروطه خواهان آنها را در کنار خود می پذيرند و                              
ند، جمهوری خواهان با آنان عناد ورزيده و از را به آينده و نظر مردم موکول می کن»  جمهوری يا مشروطه  «موضوع  

حال آنکه آنها بايد بکوشند تا مشکل رهبری خود را حل کنند و نه                  !  شوند»  رهبر«آنها طلب می کنند تا مانند آنها بی            
 ! آنکه تلاش کنند تا امتياز مشروطه خواهان را به مشکل آنان تبديل سازند

اهند توانست کاری بيش از دادن اعلاميه و بيانيه و جمع آوری امضا                 جمهوری خواهان بدون رهبری از يک سو نخو         
انجام دهند و از سوی ديگر نهايتا مجبور خواهند شد همان گونه که رهبری آيت االله خمينی را پذيرفتند، رهبری کسانی                        

جمهوری يا  !   آنان بربايند  را بپذيرند و يا دقيق تر بگوييم دنباله رو کسانی گردند که همان ابتکار عمل ناچيز را نيز از                      
مشروطه به عنوان شکل نظام سياسی بدون ترديد موضوعی است که بايد مردم ايران در آينده در باره آن تصميم                                    

به سود ملت ايران و به         .  اتحاد مشروطه خواهان و جمهوری خواهان اما موضوعی مربوط به امروز است                  .  بگيرند
 جمهوری خواهان به ويژه به سود آنان است که برای از ميان برداشتن                     سود هر دو گروه و با توجه به نقاط ضعف              

. دشمن خانگی که بيست و پنج سال است در ميهن ما لانه کرده دست اتحاد مشروطه خواهان را بفشارند                                                        
ا جمهوريخواهان اگر می خواهند توازن سياسی را به سود خود تغيير دهند، به جای آنکه به بهانه گيری بپردازند و ب                            

به ويژه جای بسی تعجب است       .  نظرات واهی واقعيات جامعه را ناديده بگيرند، بايد به رفع نقاط ضعف خود بپردازند                  
که جمهوری خواهانی که به ملايان و رژيم نکبت بار جمهوری اسلامی اعتماد کردند و بر اساس اين اعتماد بسياری                           

 خواهان که همانند خود آنان قربانی سرکوب و ترور شدند،                از ياران خود را به مسلخ فرستادند، امروز به مشروطه              
 ! در شرايطی که دشمن نه در آمريکا بلکه در خانه ماست، چاره ای جز اتحاد و اعتماد وجود ندارد! اعتماد نمی کنند

 
 
 
 
 
 
 
 


